
19
5873    شماره   1399  یکشـــنبه    19 بهمن

کارکنان فروشگاه اتکا در شهرستان کنارک‌، 
گردنبــد طلای‌40میلیــون تومانــی را بــه صاحبش 
مســؤول  محمدیــان  ایمــان  دادنــد.  تحویــل 
از   ، غرفــه‌دار محمدجُــر  و  فروشــگاه  فــروش 
کارکنــان فروشــگاه کنــارک اســتان سیســتان و 
بلوچســتان کیف دســتی حاوی گردنبند طلا را در 
فــروش  .مســؤول  یافتنــد  فروشــگاه  ایــن 
فروشــگاه اتکا کنــارک در ایــن باره گفت: شــماره 
تماســی داخــل کیــف حــاوی گردنبند طــا وجود 
نداشــت و به همین دلیل شــماره تماس خود را 
همــراه یادداشــتی بــر روی در ورودی فروشــگاه 
نصب کردم. روز 15بهمن ماه فردی به فروشگاه 
مراجعه کرد و با دادن نشــانی کیف بــه او تحویل 
داده شــد. صاحــب کیــف، ایــن اقــدام را نشــان از 
در  کارمنــدان  درســتکاری  و  صداقــت 

فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا‌ دانست .
دو کوهنورد گمشــده در ارتفاعــات و مناطق 
جنگلی رضوانشهر نجات یافتند. دونفر از اهالی 
ماســال که برای کوهپیمایــی به مناطــق جنگلی 
ج و بــه دلیــل  رفتــه بودنــد از مســیر اصلــی خــار
یخبنــدان و تاریکــی هــوا نتوانســتند بازگردند که 
برای نجات خــود از نیروهای امــدادی هلال احمر 
کمک خواستند. نیروهای امدادی در ادامه راهی 
محل شــده و بعداز دوازده ســاعت جســت‌و‌جو 

آنها را زنده یافتند و نجات دادند. 
 تصــادف زنجیــره‌ای درکمربنــدی شــهر مرند 
منجــر بــه مــرگ دو نفــر و مصدومیــت یــازده نفــر 
دیگــر شــد.  ایــن تصــادف میــان چنــد خــودروی 
خ داد.  ســواری و ســنگین در کمربنــدی مرنــد ر
هم‌زمــان بــا حضــور نیروهــای امــدادی اورژانس  
معلوم شد زن 47 ســاله و مرد 58 ســاله‌ای که از 
سرنشــینان خودروهــا بودنــد فــوت شــده‌اند. 

یازده نفر مصدوم نیز راهی  بیمارستان شدند. 
آتش‌نشانان پسر ‌9ساله‌ گرفتار در گل‌‌ولای 
اطراف ســد شــهید دهقان باخرز را نجات دادند. 
ایــن کــودک بــه علــت بازیگوشــی و نا‌آشــنایی بــا 
وضعیــت مردابی اطــراف ســد، در فاصلــه حدود 
‌۲۰متــر در داخــل گل‌و‌لای‌ گرفتــار شــده بــود که با 

حضور به موقع آتش‌نشانان نجات یافت. 
تخریــب  از  پــس  کــه  شــروری  چهــار 
وآتش‌ســوزی ســفره‌خانه‌ای درمحلــه خانی‌آبــاد 
متــواری بودنــد، بازداشــت شــدند. وقــوع ایــن 
حادثــه بــه کلانتــری خانی‌آباد تهــران گزارش شــد 
وآنها برای بررسی ماجرا در محل حاضر شده و در 
تحقیقــات متوجــه شــدند متهمــان چهارنفــر 
بودند که تــرک دو موتورســیکلت به ســفره‌خانه 
آمــده و پــس از تخریــب و آتش‌ســوزی از محــل 
متواری شــدند. متهمان ســابقه‌دار پیش از این 
هم بــا همیــن عنــوان مجرمانــه دســتگیر شــده 
بودند. متهمان ســاعاتی بعداز حادثه بازداشت 
شــدند. در بازرســی از مخفیگاه آنها ســاح ســرد 

کشف و موتورسیکلت‌های‌شان توقیف شد.
مردی که در اینســتاگرام برای ماســاژ درمانی 
شــد.  بازداشــت  می‌کــرد‌،  تبلیــغ  خانم‌هــا 
کارشناســان پلیــس فتــای خراســان جنوبــی‌، 
هنــگام رصــد و بررســی درصفحــات ‌اینســتاگرام، 
صفحه پسر جوانی را مشاهده کردند که به تبلیغ 
ماســاژ بــرای خانم‌هــا اقــدام مــی کــرد‌. در جریــان 
تحقیقــات معلــوم شــد او دارای چنــد صفحــه در 
شــبکه‌های اجتماعی بــوده که بــا ارائــه اطلاعات 
دروغین در حوزه ماساژ در پی رسیدن به اهداف 
غیراخلاقی خــود اســت. او تحت‌تعقیــب پلیس 
قــرار گرفــت و بازداشــت شــد واعتــراف کــرد این 
صفحــه را بــرای سوء‌اســتفاده و رســیدن بــه 
مقاصد خلاف عفــت و اخلاق ایجاد کــرده و هیچ 

مدرکی برای ماساژ ندارد.
تصادف خــودروی پژو با خــودروی جمع‌آوری 
نخاله در بزرگراه بابایی یک  کشته و یک مصدوم 
برجــای گذاشــت. ایــن حادثه در مســیر غــرب به 
شــرق بزرگــراه شــهید بابایــی، مقابــل شــهرک 
خ داد و نیروهــای آتش‌نشــانی  شــهید بهشــتی ر
در محــل حاضــر شــدند. پــژو 206 دوسرنشــین 
داشــت که به دلایلی نامشــخص با یک خــاور که 
نخاله حمل می‌کرد تصادف کــرد و بعد از خروج از 
مســیر اصلی بــا گاردریل‌های کنــاری ایــن بزرگراه 
برخــورد کــرد و واژگون شــد .آتش‌نشــانان بعد از 
حضــور در محــل، زن ‌20ســاله و مــرد ‌24ســاله 
مصــدوم را از خــودروی پژو بیــرون آوردنــد اما زن 
جوان به دلیل شــدت صدمــات فوت کــرد و مرد 

مصدوم راهی بیمارستان شد. 
خ شیراز رفته  دو نفر که به ارتفاعات کوه‌ســر
بودنــد بــه پاییــن ســقوط کــرده و فــوت شــدند. 
ع ایــن حادثــه بــه مامــوران کلانتــری 27  وقــو
گلستان در اســتان فارس گزارش شد. همزمان 
با حضور مامــوران در محــل حادثه کــه ارتفاعات 
خ شــیراز بــود، معلــوم شــد یــک گــروه  کوه‌ســر
پنج‌نفــره بــرای تفریح و کوهنــوردی بــه آن مکان 
اعزام شده بود که دو نفر از آنها که زنی ۴۱ ساله و 
مــردی ۳۴ ســاله بودنــد از کــوه به پایین ســقوط 

کرده و فوت شدند. 

پنج نفــر از اعضــای باند معروف به ســریع و خشــن کــه امنیت شــب‌های تهــران را 
برهم زده بودند، بازداشت شدند.

 بــه گــزارش جام‌جــم، اعضــای ایــن بانــد تعــدادی جــوان بودنــد کــه گروهــی به‌نــام 
»ســریع و خشــن« را راه‌انــدازی کــرده و در بزرگراه‌هــا و معابــر عمومــی کــه مــردم در 

حال تــردد بودنــد، ســوژه خــود را انتخــاب می‌کردنــد. متهمان بــا خودروهــای خود 
به‌صورت آینه به آینــه به خودروهای مــردم می‌زدند کــه این کار منجر به آســیب به 
خودروهــای شــهروندان یــا واژگونــی آنها می‌شــد. متهمــان ایــن پرونده بــا تقویت 
غیرقانونی سیستم خودروهای خود ازجمله سیســتم موتور و صدا سریع از محل 

فــرار می‌کردنــد. آنهــا همچنین بــا اســتفاده از تجهیــزات حرفــه‌ای از اقدامــات خود 
فیلمبر‌داری کرده و تصاویر آن را در فضای مجازی منتشر می‌کردند.

برخــی از افــراد ایــن گــروه، هنــگام رانندگــی مــواد روانگــردان اســتفاده کــرده و در 
وضعیت عادی نبودند. تاکنون پنج نفر از اعضای این باند بازداشت‌شده‌اند.

بازداشت اعضای باند سریع و خشن

ــور نـــمـــاهـــای  ــ ــ ــام ــ ــ م

گروه حوادث
قــابــی مسلحانه وارد 
هتلی در شمال تهران 
ــودن تاجر  ــده و بــا ربـ ش
ــاس ، شمش‌  ــن ــرش س

طلایش را سرقت کردند. 
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، نیمــه اول آذر 
امســال پیرمــردی بــا حضــور در شــعبه دوم 
بازپرســی دادســرای ناحیه34 تهران از ســه مرد 
مامورنمــا به اتهام آدمربایی و ســرقت شــمش‌‌ 

طلایش شکایت کرد. 
شــاکی در جریان تحقیقــات گفت: تاجــرم و کارم 
خرید و فــروش طلا و شــمش اســت. اواخر هم 
طــا و شــمش‌ها را بــا دلار معاوضه می‌کــردم. از 
دوســتم خواســتم برایــم مشــتری پیدا کنــد که 
او شــماره‌ام را بــه فــردی داده بود کــه مدعی بود 
می‌خواهد شــمش‌های طلا را بخرد و به جای آن 
دلار ‌بدهد. با خریدار تلفنی حرف زدم و قرار شــد 

اتاقی در یکی از هتل‌های معروف شمال تهران 
برای معامله رزرو کنیم. 

آن‌روز به هتل رفتم و کیفی را که حاوی 6 شمش 
طلا بــود بــا خــودم بــردم و منتظــر خریدار شــدم. 
حتی بــه کارمند هتــل گفتم بــا آمدن خریــدار او را 
به اتاق موردنظر راهنمایی کند. نیم‌ساعت بعد 
کسی به در اتاق زد و وقتی در را باز کردم از خریدار 
خبری نبود و به جای او دو پلیس آمده بودند که 
مسلح بودند و شوکر و بی‌سیم داشتند. مدعی 
بودند من قاچاقچی شمش طلا و تحت‌تعقیب 
پلیــس هســتم و بایــد بــرای تحقیقــات بــه اداره 
پلیس  برویــم. هر چــه گفتــم اشــتباه می‌کنید و 
معاملــه‌ام قانونــی اســت و شــمش‌ها قاچــاق 
نیســتند، توجهــی نکردند. مــرا دســتبندزده و با 
خــودروی ســمندکه آژیــر پلیــس روی آن نصــب 
بود بــا خود بردنــد. یک‌ســاعت بعد مــرد دیگری 
به آنهــا اضافه شــد و در خیابان ســوارش کردند. 
ایــن مــرد مدعــی شــد اگــر شــمش‌ها را بــه اداره 

پلیــس منتقــل کنــد به‌عنــوان شــمش قاچــاق 
طلاهــا  بــه  دســتم  دیگــر  و  می‌شــوند  ضبــط 
نمی‌رســد. علاوه بــر آن باید چند برابــر قیمت آن 
جریمــه بپــردازم و 20ســال از زندگــی‌ام را در زندان 
بمانــم. هرچه گفتــم کارم قانونــی بــوده و قاچاق 
طــا و شــمش در کار نیســت توجهــی نکردنــد. 
می‌ترســیدم بلایی ســرم بیاورند. بعد از بازکردن 
دســتبندم، یکــی از شــمش‌ها را برداشــتند و 
بقیه را پس دادنــد و گفتند که اگر شــکایت کنم 

می‌آیند و بقیه شمش‌ها را هم می‌برند.
پــس از ایــن شــکایت، پرونــده در دســتور کار 
مامــوران حفاظــت اطلاعات ناجــا  قــرار گرفت و 
مشخص شــد که در آن روز هیچ گشت پلیسی 
در حوالــی محــل ســرقت ماموریــت نداشــته و 

متهمان، ماموران قلابی بوده‌اند. 
مامــوران در جســت‌وجوی متهمــان فــراری 
بود تــا این‌که بعــد از دو مــاه رد یکــی از متهمان 
به‌دســت آمد و چند روز پیش بازداشــت شــد. 

متهــم مدعــی بــود در ایــن ســرقت مســلحانه 
نقشی نداشــته و  اشتباهی بازداشــت شده اما 
در مواجهــه حضــوری بــا شــاکی از ســوی وی بــه 

عنوان یکی از سارقان شناسایی شد. 

بازپرس شــعبه دوم دادســرای ناحیه34 تهران 
بــا تائیــد ایــن خبــر بــه جام‌جــم گفــت: متهــم 
دستگیرشــده در بازداشــت اســت و تحقیقات 

برای دستگیری همدستان او ادامه دارد.

دام طلایی ماموران قلابی برای تاجر سرشناس
متهم و 

همدستانش در 
پوشش مامور 

مسلحانه شاکی 
را ربوده و شمش 

طلایش سرقت 
کردند

کوتاه از حوادث

ســه پســر نوجوان که متهم به آزار پســر بچه‌ای هســتند در دادگاه منکــر اتهام خود 
شدند.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، چندی قبل مردی با مراجعه به ماموران پلیس لواســان 
از ســه پســر نوجوان بــه خاطــر آزارواذیت پســربچه‌اش شــکایت کــرد و گفــت: دیروز 
پسرم با دوســتانش در کوچه در حال بازی بود که بعد از ساعتی با حالتی پریشان به 
خانه بازگشــت. با او صحبت کرده و متوجه شــدم ســه پســر او را مورد آزارواذیت قرار 

داده‌اند. 
پســربچه‌ هــم در تحقیقــات گفــت: در کوچــه در حالــی بــازی فوتبــال بــودم کــه ســه 
پسرعمو سراغم آمده و مرا به زور با خود به خانه مخروبه‌ای برده و با تهدید چاقو آزار 

دادند. آنها تهدید کردند اگر ماجرا را به کسی بگویم مرا می‌کشند.
در ادامه سه پســر نوجوان بازداشت شــده و در تحقیقات منکر آزارواذیت پسر بچه 
شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران که به 
جرایم اطفال رسیدگی می‌کند، ارســال شد و در جلسه بررســی این پرونده، پسربچه 
به تشــریح ماجرا پرداخت و برای متهمان اشدمجازات را خواســت. پدر او هم گفت: 
بعد از ایــن ماجرا پســرم با مشــکلات روانی روبــه‌رو شــده و تحت درمان روانپزشــک 

است و حاضر به گذشت نیستم.
در ادامه ســه متهم در جایگاه قرار گرفته و منکر آزارواذیت پســر بچه شــدند. یکی از 
آنها گفت: دایی شــاکی با ما مشــکل داشــت و فکر می‌کنم برای انتقام این شکایت 

ح کرده است.  دروغین را علیه ما مطر
ســپس وکیــل متهمــان در دفــاع از آنها گفــت: متهمــان در تمــام مراحل منکــر جرم 
خود شده‌اند و شــاکی نیز به پزشــکی‌قانونی معرفی و ادعایش بررسی نشده است. 

خواستار بررسی ادعای شاکی و بلوغ متهمان هستم.
در ادامه قضات شاکی را به پزشــکی‌قانونی معرفی کردمد تا ادعای آزارواذیت بررسی 
شود. همچنین قرار شد مشاوران پزشکی‌قانونی درباره درک متهمان از جرم و بلوغ 

آنها اظهارنظر کنند.  بعد از گزارش پزشکی‌قانونی به این پرونده رسیدگی می‌شود.

والدیــن واقعــی شــیما، دختــر نوجوانــی کــه 
بــه دســت بهلــول بــه قتــل رســیده بــود بــا 
حضور در دادسرای جنایی تهران برای قاتل  

قصاص خواستند. 
بــه گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، شــیما دختــر 
15ســاله‌ اوایــل مــرداد ســال گذشــته وقتی 
فهمید زن و مــردی که با آنهــا زندگی می‌کند 
والدین واقعــی او نیســتند از خانه فــرار کرد 
و فریــب راننــده 61ســاله‌ای بــه نام بهلــول را 
خورد و پا بــه خانه او گذاشــت. آن مــرد مانع 
از خروج  وی از خانه‌اش شــد و بعــد از 50روز 
بهلول با دختــر نوجــوان درگیر شــد و او را با 

شال خفه کرد. 
مــرد میانســال بعــد از قتــل، جســد دختــر 
نوجــوان را در خانــه صاحبخانــه‌اش دفــن 

کرد.

متهــم بــه قتــل در بازجویی‌هــا مدعــی شــد 
کــه بــه خاطــر توهیــن شــیما بــه همســر و 
فرزندانــش او را خفه کرده اســت. با اعتراف 
بهلــول، ماموران بــه خانــه موردنظــر رفته و 
اســتخوان و بقایــای بــه جــا مانــده از جســد 

شیوا را در آنجا کشف کردند.
بــا شــروع تحقیقــات، پلیــس بــرای یافتــن 
والدین واقعی شــیما وارد عمل شد و چند 
روز پیــش آنها را شناســایی و بــه اداره دهم 

گاهی تهران احضار کرد.  پلیس آ
آنــهــا در جــریــان تحقیقات گــفــتــنــد: مــا در 
ــاوه بر  ــ شــهــرســتــان زنـــدگـــی مــی‌کــنــیــم. عـ
شیما فرزندان دیگری هم داشتیم اما به 
خاطر مشکلات مالی و شرایط زندگی‌مان 
کنیم.  نــگــهــداری  از هــمــه  نمی‌توانستیم 
زوجــی را می‌شناختیم کــه ســال‌هــا ازدواج 
کــرده و صاحب فرزند نمی‌شدند و دنبال 
بچه‌ای می‌گشتند تا بزرگ کنند. ما هم که 
مشکلات زیــادی داشتیم تصمیم گرفتیم 
شیما را بعد از تولد به آنها بدهیم و آنها هم 
ــد از او به‌خوبی نگهداری کنند.  قــول دادن
پیگیر حال او بودیم اما وقتی دخترمان پا 
بــه نوجوانی گــذاشــت کمتر پیگیر بودیم 

و نمی‌خواستیم مــتــوجــه مــا شـــود و 
ــه دارد  ــی خـــوبـــی کـ ــدگـ زنـ

خــراب شــود. چند 
ــیـــش  پـ روز 

مـــــــــــردی کـــه 

سرپرستی او را به‌عهده داشت سراغمان 
آمــد و گفت که شیما کشته شــده‌ و قاتل 
او نیز در بــازداشــت اســت. با شنیدن این 
خبرشوکه شدیم و به اداره پلیس آمدیم 
کــه مــعــلــوم شــد مــاجــرا صــحــت دارد. بــرای 

قاتل شیما درخواست قصاص داریم. 
بازپــرس شــعبه هفتــم دادســرای جنایــی 
تهــران بــا تائید ایــن خبر بــه جام‌جــم گفت: 
قــرار شــد والدیــن واقعــی مقتــول آزمایش 

دی‌ان‌ای انجــام دهنــد تــا 
آنهــا  ادعــای  صحــت 

مشخص شود.

مــرد افغان کــه 13ســال قبــل ســر نوعروس 
خود را بریده بود، با حکــم دادگاه به قصاص 

محکوم شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رســیدگی به این 
پرونده از اســفند86 با کشــف جسد خونین 
یــک زن در جــاده قــم آغــاز شــد. بررســی‌ها 
نشــان می‌داد، گلوی او بریده شــده و جســد 
متعلق بــه زنی اســت بــه نــام مریم 27ســاله 
که از شــمال کشــور به تهران آمده و به‌تازگی 

صیغه یک مرد افغان به نام نعیم شده بود.
بــرای  تحقیقــات  ســرنخ  ایــن  کشــف  بــا 
دســتگیری نعیــم آغــاز شــد امــا ردی از او 
به‌دســت نیامد تا این‌که بعد از 13ســال زنی 
با مراجعه به پلیس گفت: داماد به نام نعیم 
13ســال قبل همســر صیغــه‌ای خود بــه نام 
مریم را کشــته و حالا دختر مرا تهدید به قتل 

می‌کند. 
در  را  50ســاله  نعیــم  بلافاصلــه  مامــوران 
پاکدشــت دســتگیر کردنــد کــه او بــه قتــل 
اعتــراف کــرد و پرونــده‌اش بــرای محاکمه به 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. 
در جلســه دادگاه، اولیــای‌دم درخواســت 
ح کردنــد و متهــم هم  قصــاص قاتــل را مطــر
در دفاع از خود گفــت: مریم به‌تنهایی زندگی 
می‌کــرد و مــن عاشــق او شــده بــودم. او را به 
عقدموقــت خــود درآوردم امــا بعــد از مدتــی 
متوجــه ارتبــاط او بــا مــرد دیگــری شــدم. او را 
به بهانــه تفریح بــه جاده تهــران -قم بــرده و 
بــه خاطــر خیانتــی کــه کــرده بــود، گلویــش را 
بریدم. بعــد از قتل به افغانســتان گریختم و 

13ســال بعد به ایران بازگشــته و با زنی به نام 
آرزو ازدواج کــردم. او سرناســازگاری گذاشــته 
بــود و تهدیــدش کــردم او را مثــل مریــم بــه 
قتل می‌رســانم که مــادر زنم مــرا لــو داد. من 
قصد کشتن همسر دومم را نداشتم و فقط 

می‌خواستم او را بترسانم.
بــرای  قضــات  متهــم،  دفاعیــات  از  پــس 
تصمیم‌گیــری وارد شورشــده و نعیــم را بــه 

قصاص محکوم کردند.

والدین واقعی شیما شناسایی  شدند

درخواست قصاص برای بهلول
حکم مرگ برای قاتل نوعروس

ادعای آزار شیطانی از سوی 3 پسرعمو

ایــن روزهــا چهــره خــوب فضــای 
فیلــم  اســت.  شــده  مجــازی 
30ثانیــه‌ای او بــرای کمــک بــه زن 
بــاردار در شــبکه‌های اجتماعــی 
دست به دست می‌شود و همه 
از فداکاری این امدادگر اورژانس 
زن  فیلــم،  ایــن  در  می‌گوینــد. 
بــارداری بــرای ســوار شــدن بــه 

بالگرد با مشــکل روبه‌رو شــده و مامور فداکار خم می‌شــود تا ایــن زن روی کمر او برود و ســوار 
بالگرد شود. 

صــادق حیــدرزاده، 38ســاله امدادگــر فــداکار اورژانــس اســت کــه 14ســال ســابقه فعالیت در 
اورژانــس دارد. او درباره این فیلم به ایســنا گفــت: این کلیپ مربــوط به ماموریــت برای نجات 
مــادر بــاردار در روســتای بــورک منطقــه محروم ســیلاب کلــوار اســت. وی کــه رئیــس اورژانس 
هوایی یاسوج اســت، افزود: دوشــنبه 13بهمن وقتی به منطقه رســیدیم به علت کوهستانی 
بودن آنجا امکان نشســتن بالگــرد اورژانــس وجود نداشــت. به خاطــر ارتفاع بالگــرد از زمین، 
وقتی سوار شدن برای مادر باردار سخت و دشوار بود، نشستم تا این مادر باردار از روی کمرم 

بالا برود.
وی بیــان کــرد: ســریع او را بــه زایشــگاه بیمارســتان امــام ســجاد منتقل کردیــم و تحویــل کادر 

درمان دادیم که البته حالش مساعد است.
حیدری‌زاده خاطر نشــان کرد: اســتان کهگیلویــه و بویراحمد به علت پراکندگی، کوهســتانی و 
صعب‌العبور بودن، یکی از اســتان‌های پر ماموریت هوایی کشور است. اورژانس هوایی این 
استان متاسفانه پایگاه و آشــیانه ندارد که از مسؤولان کشوری و اســتانی انتظار داریم در این 

زمینه همکاری و مساعدت لازم را داشته باشند.

انس   فداکاری تکنیسین اورژ
برای نجات زن باردار

اعتراف قاتل 
رفیق‌کش

اختلاف برســر ســود حاصــل از فروش 
بــه  منجــر  زنجــان  در  موادمخــدر 
رفیق‌کشــی شــد‌. بــه گــزارش جام‌جــم، 
فــردی بــا پلیــس شــهرزنجان تمــاس 
گرفت و اطلاع داد که جســد مرد جوانی 
در زمیــن اطــراف مصــای شــهر زنجان 
افتــاده اســت. مامــوران بــرای بررســی 
ماجرادرآنجــا حاضــر شــدند کــه معلوم 
شد آثار جراحات و سوختگی روی بدن 
او وجــود دارد و احتمــال دادنــد او بــه 
قتل رســیده اســت. ‌درادامه تحقیقات 
هویت مقتول به دســت آمــد و معلوم 
شــد او آخرین‌بار بــا یکی از دوســتانش‌ 
قرار داشــته و بعداز آن دیگر از او خبری 
نشده تا این‌که جســد وی کشف شده 
اســت. دوســت او بــه عنــوان مظنــون 
بازداشــت شــد و در ادامــه تحقیقــات 
بــر  گفــت‌:  و  کــرد  اعتــراف  قتــل  بــه 
ســرمقدار ســود فــروش مواد‌مخــدر با 
هم دعوایمــان شــد و با شــدت گرفتن 
ایــن درگیــری او را بــا ابزارهــای مختلــف 
شــکنجه دادم و بعــداز کتــک‌کاری و 
ح در خانه به قتل رســاندم‌.  ضرب و جــر
زمین‌هــای  بــه  را  جســدش  بعــد 

جمعه‌بازار قدیمی بردم و رها کردم.   


